
دیگر از ســـاختن فصل هـــای تازه یک ســـریال متعجب 

نمی شـــویم و آمادگـــی داریم تا فصـــل دوم هر مجموعه 

تلویزیونی ســـاخته و پخش شود. یکی از سریال هایی که 

تنها سه سال از عمرش گذشته و به فصل چهارم رسیده، 

»بچه مهندس« است. مجموعه ای که سه فصل نخست آن 

توسط علی غفاری ساخته شد و در یک حرکت بی سابقه 

فصـــل چهارمش را احمد کاوری ســـاخت. این تنها تغییر 

مهم ســـریال نبـــود و روزبه حصـــاری، بازیگر نقش جواد 

جوادی در فصل ســـوم به دلیل آنچه »عدم توافق مالی و 

درخواســـت های خارج از عرف« گفته شد جای خودش را 

به محمدرضا رهبری داد تا اتفاق عجیب دیگر این سریال 

هـــم رخ دهد. تغییر بازیگـــران یک نقش، پیش از این هم 

در ســـریال های ایرانی پیش آمده بود که دلیل اصلی اش، 

فوت بازیگر اصلی بود و پس از آن جابه جایی هایی صورت 

می گرفت. بچه مهندس4 با این دو تغییر بزرگ و با توجه 

به زمان اندک ساخته و پخش شد. سریالی که در راستای 

سیاست های تازه شبکه دو سیما و در ادامه مسیر سه فصل 

قبلی قرار است امید و اعتمادبه نفس نوجوانان و جوانان 

ایرانی را تقویت کند و بیشـــتر روی شـــعار »ما می توانیم« 

مانور می دهد. 

قســـمت های بچه مهندس4 از نیمه گذشته است و زمان 

مناسبی برای بررسی سطح کیفی و فنی آن است اما پیش 

از آن باید نگاه حاکم بر این نوع از ســـریال ها را شناخت. 

القای ناامیدی و ایجاد یأس در بین جامعه و به طور خاص 

نوجوانان و جوانان از سوی فضای مجازی و حتی حقیقی 

امر قابل کتمانی نیست. پس از چند سال انفعال در برابر 

این پدیده، بالاخره و در چهار، پنج ســـال اخیر، برخی از 

مدیران  به این نتیجه رسیدند که باید در برابر این تهاجم 

مقابله کنند و ساختن سریال هایی با موضوع نوجوانان و 

جوانان و با هدف جذب مخاطب خانواده اولویت اصلی آنها 

شد. ســـریال هایی مانند »از سرنوشت« و »بچه مهندس« 

نمونه هایـــی از این تلاش هســـتند. نوجوانان و جوانانی 

که شـــرایط مساعد و مناســـبی در کودکی نداشتند و به 

کمک افراد خیر یا بهزیستی رشد کردند و در این مسیر، 

موانع و ســـختی های بســـیاری را دیدند و تحمل کردند و 

درنهایت هم به هدف شـــان رسیدند یا درحال رسیدن به 

اهداف شان هستند. 

این سیاست به طور کلی و روی کاغذ حتما تصمیم درستی 

اســـت اما مثل همیشـــه شـــکل اجرا و نوع رویکرد به آن 

چنـــدان مورد توجه قرار نگرفت. در کشـــورهای دیگر و 

خیلی زودتر فیلم ها و سریال هایی با موضوع تقویت عرق 

ملی و تشـــویق استعدادها ســـاخته و پخش شد و آنقدر 

موفق بودند که در ســـرزمین های دیگر هم پخش شدند 

و عامل  انگیزه برای جوان های دیگر کشـــورها هم شدند. 

آنچه در این ســـریال ها مشـــترک و وجه غالب بود نگاه 

دقیق و بدون شـــعار و همچنین استفاده صحیح از عامل 

داســـتانی و درام بود. آنچه کـــه در کارهای داخلی کمتر 

دیده می شـــود. بچه مهندس 4 همانند سه فصل قبلی و 

با وجود برخی ویژگی های مثبت در خلق شخصیت های 

ملموس اما به شـــدت از مشـــکل فیلمنامـــه رنج می برد. 

حذف برخی شـــخصیت های قبلی و حضور کاراکترهای 

تازه منطق روایی خاصی ندارد و با توجه به کمبود زمان، 

هیچ عمقی به آنها داده نشده است. استفاده بیش از حد 

از شـــعار و حرف های کلیشه ای به جای ایجاد حس غرور، 

مخاطـــب را عصبی می کند یا او را بـــه خنده می اندازد. 

وجود خرده روایت های متعـــدد و همچنین فاصله چند 

قســـمتی بین پرداختن به شخصیت های مختلف باعث 

فاصله گرفتن مخاطب از این ســـریال و داســـتان هایش 

می شـــود. گاهی از برخی از شخصیت های مهم و اصلی 

نزدیک به پنج، شش قسمت خبری نمی شود و یکدفعه و 

بی دلیل سروکله آنها پیدا می شود. شاید اگر کاوری این 

سریال را خودش می نوشـــت یا با داشتن زمان بیشتری 

آن را تولید می کرد با خروجی متفاوت تری روبه رو بودیم. 

فارغ از نقش کارگردان، اما شـــرط اصلـــی موفقیت این 

نوع از مجموعه ها، اصلاح نگاه به مســـاله امید، جوانان 

و نوجوانـــان اســـت. چقدر از تصویری کـــه از جوان ها و 

نوجوانان ایرانی در ســـریال ها ارائه می شـــود منطبق بر 

واقعیت است؟ به تصویر کشیدن جوانانی که تنها مشکل 

و دغدغه شان ازدواج است و بدون توجه به دسته بندی 

طبقات اجتماعی و ســـبک زندگی شان لباس می پوشند 

و حـــرف می زنند و هدف دارند جـــز گمراه کردن و آدرس 

غلط دادن چه عایدی دیگری دارد؟ دوره بیانیه خواندن و 

شعار دادن در سریال ها سال هاست گذشته اما همچنان 

هســـتند مدیرانی که به این شعارها علاقه دارند و هنوز 

گمان می کنند که این حرف ها مخاطب هم دارد. 

بچه مهندس 4 جدا از تغییر کارگردان، بازیگر شخصیت 

اصلی و همچنین زمان اندک برای ساخت، اما مشکلات و 

نقص های دیگری هم دارد که بزرگ ترینش ضعف چشمگیر 

فیلمنامه و وجود دیالوگ های شـــعاری است. درباره این 

تغییرات و همچنین شعارزدگی در سریال و مسائل دیگر با 

احمد کاوری، کارگردان بچه مهندس4 هم صحبت شدیم.
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»بچه مهندس4« قرار است امید و توانایی های نوجوانان
و جوانان را تقویت کند اما چرا موفق نشده است؟

ضعف  در فیلمنامه
افراط درشــــعار

از سال گذشته که بچه مهندس3 به پایان رسید معلوم 

شد که قرار است سری چهارم آن نیز ساخته شود. بچه 

مهندس اولین سریالی است که فصل های مختلفی دارد 

اما با دو کارگردان. چطور قبول کردید فصل چهارم سریالی 

که سه فصل آن قبلا توسط کارگردان دیگری ساخته شده 

را بسازید؟

مـن مشـغول کاری بـودم و علـی غفاری)کارگـردان سـه فصـل 

قبلـی بچـه مهنـدس( به عنـوان یکـی از همـکاران قدیمـی و 

دوسـتان خیلـی خـوب بـه مـن زنـگ زد کـه بچـه مهنـدس را 

می خواهـم کار کنـم ولـی یـک کاری دارم و طـول می کشـد و 

اگـر می شـود یـک مـاه به عنـوان جایگزیـن بـه مـن کمـک کن. 

من هم روز اول به خاطر ایشـان و آقای سـعدی تهیه کننده ای 

کـه سال هاسـت، همدیگـر را می شناسـیم و کارهـای مختلفی 

بـا هـم انجـام دادیـم پذیرفتم ایـن کار را انجام دهـم ولی وقتی 

وارد شـدم کار ایشـان طولانـی شـد و مـن در عمـل انجام شـده 

قـرار گرفتـم و جلـو رفتـم و ایـن آغـاز ایـن همکاری شـد. 

ابتدا موقت بود و ایشان نتوانستند و شما کار را ادامه 

دادید؟

بله. ابتدا هم که وارد کار شدم، متوجه شدم قرار است همه را 

من کار کنم ولی تا قبل از آن صحبت این بود که موقت یک 

ماهی را جای آقای غفاری باشم و کار ایشان که تمام شد به 

سرکار برگردد ولی اتفاقات به نحوی رقم خورد که من تا انتها 

بر سرکار بودم. 

چه تغییراتی توسط شما انجام شد؟ آیا تغییر بازیگر نقش 

جواد جوادی به کار لطمه وارد نکرد؟

بیننــدگان ایــن کار در ســه فصــل بــا ایــن کار همــراه شــدند و 

در  ســه فصــل بــا بازیگــر جدیــد همــراه شــدند کــه در ذهــن و 

فکــر آنهــا نشســته بــود و نســبت بــه آن شــخصیت علاقه منــد 

بودنــد. مــن در ابتــدا راضــی نبــودم ایــن اتفــاق بیفتــد. منتهــا 

شــرایطی ایجــاد شــد کــه مــا مجبــور بــه تغییــر بازیگــر شــدیم. 

اینکــه نتیجــه داده یــا نــداده بــه نظــر مــن، الان هــم نمی تــوان 

ــاط  ــریال ارتب ــا س ــه ب ــاگرانی ک ــا الان تماش ــرد. ت ــاوت ک قض

ــا  ــته اند ب ــه توانس ــده ایم ک ــه ش ــا متوج ــتند در بازتاب ه داش

بازیگــر جدیــد همــراه شــوند. الان مخاطبــان بــا ایــن بازیگــر 

ــد،  ــن را کار می کن ــده و ای ــد آم ــه جدی ــخصی ک ــوان ش به عن

کنــار آمدنــد و جایگاهــی پیــدا کــرده کــه مخاطــب همراهــش 

شــده اســت ولــی اینکــه تــا الان بخواهیــم مقایســه کنیــم بــه 

نظــر مــن دیگــران بعــد از اتمــام کار می تواننــد مقایســه کننــد 

کــه ایــن تغییــر بــه کار لطمــه وارد کــرده یــا خیــر. 

 در فیلمنامه چه تغییراتی ایجاد شد؟ فیلمنامه ای که 

غفاری داشت را کار کردید یا آن را تغییر دادید؟

 وقتـی می خواهیـد کاری را انجـام دهید براسـاس سـلیقه خود 

تغییـر و تحولاتـی در داسـتان ایجـاد می کنیـد. گفت وگوهـای 

زیـادی بـا کسـانی داشـتیم کـه بـا ایـن کار بودنـد چـون مـن 

همیشـه خـود را میهمـان ایـن کار می دانـم. سـه فصـل ایـن 

سـریال سـاخته شـده و تهیه کننـده و کارگـردان از ابتـدا بـا 

ایـن قضیـه بودنـد و مـن خـودم را تاحـدودی محـق می دانـم 

در فضـای داسـتان و قصـه دخـل و تصـرف کنـم ولـی کامـلا 

مشـخص اسـت و از حقـوق کارگـردان اسـت که بایـد فضایی را 

بـه تصویـر بکشـد کـه بـا آن فضـا احسـاس همدلـی و همزادی 

کند. ما با صحبتی که با آقای وارسـته و بقیه دوسـتان داشـتیم 

تغییراتـی را در سـاختار ایجـاد کردیـم و بخشـی از قصه را کوتاه 

کردیـم و بخشـی از فضاهـا را تغییر دادیـم و این فضای امنیتی 

و وجـود شـخصیت ناصـر فیـض و فضاهایـی کـه ایجـاد شـده و 

حتـی فضـای کمیکـی کـه ایجـاد شـده نتیجـه آن صحبت ها و 

مراوده هایـی اسـت کـه بـا نویسـنده ها داشـتیم. 

دیالوگ ها در برخی جاها خیلی شعاری به نظر می رسد. 

وفاداری شما به متن باعث شده حذف نشوند؟ کل سریال 

از فصل اول درباره امیدواری است و اینکه می توانیم ولی 

از یک جایی یکسری دیالوگ ها نصیحت می کند یا شعار 

می دهد. کاری نکردید که تعداد این دیالوگ ها کم شود؟

بــه نظــر نمی رســد جاهایــی در قصــه وجــود داشــته باشــد کــه 

بخواهیــم شــعاری بدهیــم یــا نصیحتــی شــود. معمــولا در همه 

ســاختارهای ســریال های ایرانــی و خارجــی ایــن وجــود دارد 

و بســتگی بــه لحنــی دارد کــه بازیگــر می گویــد و بســتگی بــه 

موقعیتــی دارد کــه جملــه در آن بیــان می شــود کــه از فضــای 

قصــه بیــرون نزنــد یعنــی ســاختار کار امیدبخشــی اســت 

ــری  ــش یکس ــان و نمای ــه جوان ــد دادن ب ــدف امی ــا ه ــی ب یعن

ــای  ــد کاره ــان می توانن ــه جوان ــده و اینک ــرفت ها کار ش پیش

خاصــی را انجــام دهنــد کــه تــا قبــل از ایــن مــا شــاید بــدان 

فکــر نکردیــم یــا توانایــی انجــام آن را نداشــتیم. یعنــی هــدف و 

رویکــرد کار ایــن اســت و نمی توانیــم ایــن را از کار جــدا کنیــم. 

همچنــان کــه قصــه اصلــی مــا کــه هســته مرکــزی ایــن قصــه را 

شــکل می دهــد. به ســامان رســیدن و پیشــرفت پســری اســت 

کــه در یتیم خانــه بــزرگ شــده و آن امیدبخشــی بــه نظــر مــن 

جــواب می دهــد و خیلــی از آدم هــا بــا ایــن افــراد ارتبــاط 

برقــرار کردنــد. فرهنگ ســازی کــه در ایــن امــر صــورت گرفتــه 

جــزء اهــداف سریال ســازی اســت و نمی تــوان اینهــا را از هــم 

جــدا کــرد. البتــه ممکــن اســت یــک جایــی دیالــوگ بــه ایــن 

شــکل بــوده کــه از فضــای متــن و شــخصیت بیــرون زده و اینهــا 

چیزهایــی اســت کــه ممکــن اســت هــم بــه متــن برگــردد و هــم 

ــی  ــر توانای ــا بازیگ ــردد ی ــتم برمی گ ــن داش ــه م ــی ک ــه اجرای ب

لازم بیــان را نداشــته یــا بــه نوعــی جــرح و تعدیــل نکردیــم کــه 

بیــرون نزنــد. ولــی مــن چیــز بــدی کــه پــس بزنــد مخصوصــا در 

ایــن فصــل 4 متوجــه نشــدم و اگــر متوجــه می شــدم فکــری 

ــردم.  ــرای آن می ک ب

در بحــث امیــدواری و توانســتن جوانــان موانعی هم وجود 

دارد. از حســادت در دانشــگاه تــا تعــارض و دوگانگــی 

اســاتید. شــما دوگانگــی اســتاد خــوب و بــد را نشــان 

می دهیــد و شــاید بخشــی از دیالوگ هــای شــعاری 

ــاره  ــه درب ــد ک ــد باش ــوب و ب ــتاد خ ــث اس ــم بح ــه گفت ک

اختــلاس و گذشــته خــود صحبــت می کننــد امــا ایــن 

موانــع در همیــن حــد می مانــد، امــا در اینجــا درنهایــت بــه 

حســادت های دوســتانه دانشــگاهی ختــم می شــود. در 

ادامــه اتفاقــات دیگــری هــم می افتــد یــا موانــع در همیــن 

ــد؟ ــی می مان ــطح باق ــد و س ح

اینهـا را به عنـوان خـرده داسـتان در ایـن قالـب بیـان کردیم که 

بتوانـد هـم فضـا را تلطیـف کنـد و هم خـرده قصه هایی داشـته 

باشـیم کـه بتوانـد بـه نحـوی آن فضـای لازم را ایجـاد کنـد و مـا 

فقـط گذشـته یـک شـخصیت را نخواهیـم دنبـال کنیـم و ایـن 

خاصیـت سـریال اسـت و نمی توانـد در متـن اصلـی داسـتان 

بیایـد. داسـتان اصلـی مـا دربـاره ارتبـاط دانشـجو بـا دختـر 

اسـتاد خـود اسـت و کاری کـه انجـام می دهـد و مسـیری کـه 

مـی رود و موانعـی کـه در ایـن راه دارد. مـا موانـع شـدیدی را در 

فضـای فیلمنامـه و سـریال در ایـن دو قصـه جلـو بردیـم. اینهـا 

خرده داسـتان هایی اسـت که سـریال این فضا را به ما نمی داد 

کـه بخواهیـم خیلـی بیشـتر و عمیق تـر و دقیق تـر بیـان کنیم. 

از بازخوردهایـی کـه دیـدم تماشـاچی هـم بـه همیـن انـدازه 

قناعـت دارد و بـرای او جـذاب اسـت و بـه نظـرم بـا ایـن فضـا 

کنـار آمده اسـت. 

یعنی خط اصلی داسـتان یک داسـتان عاشـقانه است که 

بحث امید و موانع سـوار بر آن شـده اسـت؟

خیر. یک داسـتان عاشـقانه اسـت و در کنارش شـخصیت های 

اصلـی درگیـر مسـائلی می شـوند تا بـه هدف خود برسـند. هم 

فضای عاطفی دارد و هم فضای کاری دارد. در دانشگاه ارتباط 

منصـوره و رفیعـی و... بایـد از دیـد خـرده قصـه نگاه شـود. باید 

ایـن بـه نتیجـه ای برسـد و تمام شـود که فرصت داشـته باشـیم 

تـا بـه قصه اصلی بیشـتر بپردازیم. 

 

ورود نیروهـای امنیتـی و حضـور نیروهـای این چنینـی 

پیشـنهاد شـما بـود؟

خیر. این از کار قبلی ما بود. 

خودتان می خواستید ادامه پیدا کند؟

جـزء سـاختار قصـه بـود. در سـاختار کلـی قصـه دسـت نبردم. 

روی جزئیات و اینکه تقویت شـود و... کار کردیم ولی شـالوده 

قصـه را به هـم نریختیـم. نـه فرصـت ایـن کار بـود و نـه زمـان 

داشـتیم. زمانـی کـه وارد پـروژه شـدم 10 روز بعـد کلیـد زدیم. 

در ایـن 10 روز لابـه لای فیلمبـرداری توانسـتیم قصـه را تغییـر 

دهیـم یـا بـه مشـورت بگذاریـم کـه بـه ایـن شـکلی کـه الان 

می بینیـد، دربیایـد. 

ــان را  ــد از مخاطبـ ــد درصـ ــدس 4 چنـ ــه مهنـ ــه بچـ  قصـ

دربرمی گیـــرد؟ یعنـــی جـــواد جـــوادی چقـــدر داریـــم و 

ایـــن ســـریال روایـــت از زندگـــی جـــواد جـــوادی اســـت 

ـــواد  ـــه ج ـــم ک ـــان بگویی ـــه جوان ـــا ب ـــوده ی ـــته ب ـــه در گذش ک

جـــوادی بشـــوید؟

فکـر می کنـم خیلـی جواد جوادی داشـته باشـیم که مـا به آنها 

نپرداختیـم. شـاید ایـن قطـره ای از یـک دریـا باشـد. اگـر نـگاه 

را دقیق تـر بـه جامعـه معطـوف کنیـم می تـوان خیلـی از ایـن 

جوانـان را پیـدا کـرد کـه بـا این شـرایط کار کردند، رشـد کردند 

و توانسـتند بـه موقعیـت و موفقیتی برسـند. اگـر اطراف خود را 

نـگاه کنیـم، بـه نسـبت، آدم های زیـادی می توان پیـدا کرد که 

توانسـته اند به اهداف خود برسـند. هدف این نیسـت که یک 

متخصص یا مهندس هوافضا شـود. هدف آن چیزی اسـت که 

فکر می کنید دسترسـی بدان سـاده اسـت یا غیرممکن اسـت 

ولـی بـا تـلاش می توانیـد به آن دسـت یابید. 

اگـر وقـت و زمـان کافـی داشـتید بچـه مهنـدس 4 چـه 

ویژگی هایـی داشـت؟ چـه بخش هایـی را حـذف یـا چـه 

چیزهایـی بـه آن اضافـه می کردیـد؟

شـخصیت پردازی ها، پرداخـت آدم هـا و در اثرگـذاری اتفاقات 

بهتـری می افتـاد ولـی مـن از ایـن خروجـی کنونـی هـم خیلی 

راضـی هسـتم. امیـدوارم تماشـاچیان هـم با ما همراه باشـند و 

مـا را بـه خاطـر زمـان کم و شـرایطی که ایجاد شـد بـه بزرگواری 

خـود ببخشـند و بـا مـا و این کار کنـار بیایند. 

قرار بود کارگردان موقت باشم اما...
گفت وگو با احمد کاوری، کارگردان »بچه مهندس 4«


